
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

چه باید کرد؟

ســپهر رســانه ای ایران این روزها با  پرسشــی  �
بزرگ مواجه اســت؛ پرسشــی که همه ساله و با 
نزدیک شــدن به فصل بازگشــایی دانشــگاه ها و 
مراکز آموزش عالی، مثل زخمی که باز می شــود، 
دوباره تازه می شــود. پرسش ســاده است: نسبت 
«روزنامه نــگاری» چیســت؟ چرا  و  «دانشــگاه» 
همواره و در یک دور باطل، در پاســخ به پرســشِ 
تکراریِ چرخــه  معیوب رابطه این دو، دانشــجو 
اســتاد را مقصر می داند و استاد دانشجو را؟ اصلا 
مگر فرقــی هم می کند وقتی نتیجــه به هر حال 
یکی اســت؟ چه فرقی می کند هــر کدام هم که 
مقصر باشند، وقتی نتیجه این رابطه معیوب، افت 
کیفیت دانشــکده های روزنامه نــگاری در تربیت 
روزنامه نــگار و نســبت معکــوس خروجی های 
پرشمار این دانشــکده ها و جذب آنها در تحریریه 

روزنامه ها و مجلات است.
داستان امروز و دیروز نیست؛ تا بوده، خروجی 
دانشــکده های روزنامه نگاری به واسطه تحصیل 
دانشــجویانش در رشــته روزنامه نــگاری، جایی 
در تحریریــه روزنامه هــا نداشــته اند و همــواره 
شــکافی عمیق میان نهاد دانشــگاه و رسانه های 
ایران وجود داشــته اســت. پای صحبت مدیران 
از  می نشــینی،  کــه  ســردبیران  و  مطبوعــات 
ارتباطات  فارغ التحصیلان  ناآشنایی  و  بی تجربگی 
و روزنامه نــگاری با روزنامه نــگاری حرفه ای گله 
می شــنوی و پای صحبت اســتادان دانشگاه هم 
که می نشــینی، از میدان ندادن به فارغ التحصیلان 
غیرحرفــه ای  و  بی ضابطــه  جذب هــای  و 
«روزنامه نگاری نخوانده ها» گله می شنوی و اینکه 
چــرا بایــد در تحریریه هــا، فارغ التحصیلان همه  
رشته ها باشند جز فارغ التحصیلان روزنامه نگاری. 
پربیراه هم نمی گویند، کافی اســت سرشماری ای 
ایران  دقیق دربــاره تحصیــلات روزنامه نــگاران 
انجام شــود تا میزان مرتبط بودن تحصیلات اینان 
با روزنامه نگاری به روشــنی مشخص شود اما آیا 
روزنامه نــگاری پیش شــرط لازم و کافی ای به نام 
تحصیــل در دانشــکده های روزنامه نگاری دارد ؟ 
نگاهی عینی به تحریریــه روزنامه های ایران، هم 
پاســخی مثبت به این ســؤال ارائــه می دهد هم 
پاســخی منفی زیرا تحصیل آکادمیک در رشــته 
روزنامه نــگاری، به تنهایی کســی را روزنامه نگار 
نکــرده و الزامــا هم بــه افزایــش کیفیت کارش 
نینجامیده اســت اما چه بســیار روزنامه نگارانی 
کــه بدون حتی یک روز حضور در دانشــکده های 
روزنامه نگاری، ســرآمد روزنامه نگاران دوره خود 
بوده اند و بســیار هــم حرفــه ای در کار خود. اما 
چرا این گونه اســت؟ یک پاســخ می تواند انتخاب 
تصادفی رشــته روزنامه نگاری در میان رشته های 
انتخاب شــده برای دانشــجویان دوره کارشناسی 
باشــد؛ یــا بی انگیزگی و احیانا بی ســوادی برخی 
اســتادان روزنامه نگاری، یا حتی هزینه های بالای 
فعالیــت در حرفه روزنامه نگاری و نبود ترســیم 
چشــم انداز مناسب زندگی برای روزنامه نگاران  یا 
مهم تر از همه اینها ساختار معیوب نظام آموزش 
عالی در ایران که نتوانسته است ارتباطی ارگانیک 
میان دانشــکده های روزنامه نــگاری و تحریریه ها 
برقرار کند. هر کدام از این پاسخ ها که پاسخ دقیق 
به پرســش فرارو باشــد، در نتیجــه تفاوتی را به 
وجود نمی آورد و نتیجه همچنان  تناسب نداشتن 
خروجی این دانشــکده ها با ورود فارغ التحصیلان 

آنها به تحریریه هاست. 
تلخ اســت، خیلی هم تلخ زیــرا قربانی بزرگ 
ایــن چرخــه معیــوب، روزنامه نگارانی هســتند 
که با عشــق و علاقــه و پشــتکار، فارغ التحصیل 
روزنامه نــگاری شــده اند و همه روزهــای چهار 
سال تحصیل شان را در انتظار ورود به تحریریه ها 
گذرانده اند و اینک جــز برخی از آنان که به دلایل 
مختلف ممکن است جذب تحریریه ها شوند، بقیه 
از این چرخه خارج شــده و از راهیابی و حضور در 
سپهر رسمی روزنامه نگاری ایران محروم شده اند 
یــا حضــور در روزنامه های دســت چندم یا فلان 
سایت و بهمان مجله را از روی اجبار پذیرفته اند. 
البته همــه  اینها نمی تواند و نبایــد به معنای زیر 
سؤال بردن روزنامه نگارانی باشد که روزنامه نگاری 
را در آکادمی نخوانده انــد ولی هم گزارش نویس 
خوبی اند، هم خوب بلدند ویراســتاری و مدیریت 
اخبار کنند، هم اصول خبر نویســی و مقاله نویسی 
را خــوب می داننــد و هم گفت وگوهــای خوبی 
می گیرنــد و همه  اینها را هم نــه از آکادمی که از 
مطالعه و تجربه و حضور در متن فضای حرفه ای 
روزنامه نگاری و در متن حوزه های روزنامه نگاری 
دارنــد. روزنامه نگار، روزنامه نگار اســت و باید که 
بــه دعوای قدیمی آکادمی و کار تجربی از رهگذر 
ساختارهای حرفه ای پایان داد و زمینه را برای هر 
آن  کس که «روزنامه نگار» خوبی اســت، در متن 
تحریریه ها و ســپهر رســانه ای ایران فراهم کرد: 
چــه بهتر که این حضــور، در امتــداد و در ادامه  
تحصیل در دانشــگاه باشــد. موضــوع، رهاکردنِ 
ســپهر رســانه ای ایــران از این دوقطبی ســازی و 
دراختیارگذاشــتن فرصت برابر برای علاقه مندانِ 
واقعی این حرفه اســت؛ چه آنهــا که تحصیلات 
عالیــه روزنامه نــگاری دارنــد، چه آنــان که به 
صورت تجربــی روزنامه نگاری را آموخته و به آن 

شده اند. علاقه مند 
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کارتون خواب

تلنگر

نام گذاری روزها در ســطوح ملــی و بین المللی به 
مناســبت های خــاص، فرصتی بــرای بیــان دیدگاه ها 
درباره آن مناســبت اســت. یکی از این مناسبت ها روز 
جهانی «پیشــگیری از خودکشی» اســت که همه ساله 
در دهم ســپتامبر در سراســر جهان برگزار می شــود تا 
بــه  آگاهی مردم نســبت  برای افزایــش  تمهیداتــی 
خودکشــی و پیشگیری از آن اتخاذ شــود، طبق گزارش 
جهانــی ارائه شــده «لیتوانی از اروپای شــرقی با ۳۱.۹ 
خودکشــی در هر صد هزار نفر، روسیه از اروپای شرقی 
بــا ۳۱، گویان از آمریکای جنوبی با ۲۹.۲ و کره جنوبی از 
آسیا با ۲۶.۹ خودکشــی در صد هزار نفر، رتبه های اول 
جدول را به خود اختصاص داده اند. در مقابل تنها کشور 
اروپای غربی با نرخ خودکشــی بالا، بلژیک اســت که با 
۲۰.۷ در رتبه ۱۱ قرار گرفته است. شاید قابل توجه باشد 
که بســیاری از کشورهای بحران زده جهان در مقایسه با 
این کشــورها، نرخ خودکشی پایینی در این جدول دارند. 
کمترین نرخ های خودکشی در جهان در باهاما، جامائیکا، 
گرانادا، باربیدوس، آنتیگوا و باربودا متمرکز شــده است. 
چون نظام آماری دقیق و منظمی درباره ثبت آمار کسانی 
که اقدام به خودکشــی کرده اند یا خودکشــی می کنند، 
وجود ندارد، آمارهای ارائه شــده نمی تواند دقیق باشد. 
این مشــکل در کشــور ما هــم وجــود دارد که موجب 
می شــود آمارهای ارائه شــده دقیق نباشــد، گرچه باید 
بپذیریم که سازمان پزشــکی قانونی در  حدود ۱۵ سال 
اخیر تلاش کرده آمارهای متوفیات مشکوک به خودکشی 
را به طــور منظم اســتخراج کند و ارائــه دهد که جای 
قدردانی دارد. براســاس آمار ارائه شده از سوی سازمان 
پزشکی قانونی در «خلاصه سالنامه آماری سال ۱۳۹۷» 
در این ســال تعداد متوفیات مشــکوک به خودکشــی 
پنج هزارو ۱۰۱ نفر بوده که نســبت به ســال ۱۳۹۶ (که  
چهارهــزارو ۶۲۵ نفر بوده) حــدود ۱۰ درصد تغییرات 
مثبت دارد. تأملی در روند این آمار از سال ۱۳۸۷ تا سال 
۱۳۹۷ نشان می دهد شاهد روند رشد این پدیده هستیم، 
به گونه ای که از ســه هزارو ۴۲۸ نفر به پنج هزارو ۱۰۱ نفر 
افزایش یافته اســت که حدود ۴۹ درصد تغییرات مثبت 
را نشان می دهد. شــاخص خودکشی به ازای صد هزار 
نفر جمعیت هم نشــان می دهد که طبق آمار ســازمان 
مذکور ۶/۲ نفر اســت که نســبت به سال قبل که حدود 
۵٫۷نفر بوده افزایش داشــته است. گرچه در مقایسه با 
نرخ جهانی که بین ۱۰ تا ۱۲ به ازای صد هزار نفر اســت، 
نرخ ایران کم اســت و رتبه ۱۴۲ به ایران اختصاص پیدا 
کرده، ولی در همه اســتان ها این نرخ مشابه نیست. ۱۵ 

استان کشــور نرخی بالاتر از میانگین کشــوری دارند و 
برخی از اســتان ها دو برابر میانگین کشــوری هســتند. 
آنچه در این باره مهم است، این است که در زمینه ارتقای 
ســلامت روانی و اجتماعی باید تلاش بیشتری شود و از 
همه ظرفیت ها برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
از جمله خودکشــی باید اســتفاده کرد. بررسی اسناد و 
مطالعات جهانی نشــان می دهد راهبردهای مختلفی 
برای پیشــگیری از خودکشی و مداخله بهنگام می توان 
اتخاذ کــرد. از جمله آنها می توان به این موارد اشــاره 
کرد: افزایش آگاهی مردم نســبت به اینکه خودکشــی 
یک مســئله مربوط به بهداشت عمومی است که قابل 
پیشگیری است، پشــتیبانی وسیع به جهت پیشگیری از 
خودکشــی، کاهش دید منفی نســبت به یاری خواستن 
از متخصصان بهداشــت روانی، مصــرف مواد مخدر و 
خدمات پیشگیری از خودکشی، توسعه برنامه ریزی های 
جامعه محور برای پیشــگیری از خودکشــی، تلاش در 
جهت کاهش دسترســی افراد به ابزار آسیب رســاندن 
به خود، آموزش شــناخت رفتار پرخطر و ارائه خدمات 
درمانــی مناســب و جامع، توســعه و پیشــبرد رویکرد 
درمــان بالینــی و تخصصی در کلینیک های بهداشــت 
روانی، تسهیل دسترســی به خدمات بهداشت روانی و 
راحتی ارتباط بیمــاران روانی و معتادان به آن، افزایش 
پوشش خبری و رسانه ای درباره مصرف نامناسب مواد، 
رفتار خطرآفرین خودکشی و بیماری های روانی، پیشبرد 
و پشتیبانی از تحقیقات مربوط به خودکشی و پیشگیری 
از آن، بهبــود ســامانه های پایشــی، گزینش و آموزش 
گروه های داوطلب برای یاری رســانی و ارجاع محرمانه 
افراد به مراکز بهداشت روانی و (اورژانس اجتماعی در 
ایران) یا خطوط مشــاوره تلفنی از جمله «۱۴۸۰ صدای 
مشاور در ایران»، افزایش کارایی روانی از راه خوش بینی و 
ایجاد ارتباط بین فردی، آگاهی دهی درباره خودکشی از 
راه آموزش عوامل خطرآفرین، پوســترهای تبلیغاتی و 
دسترســی به کمک، افزایش کارایی و دانش کارمندان 
خدمات بهزیستی و بهداشــتی از جمله مشاوره رایگان 
نادرست  خانگی و مصرف  خودکشی، کاهش خشونت 
مــواد از جملــه راهکارهای بلندمدت کاهش مســائل 
مربوط به بهداشت روانی هســتند، مداخله رفتاری در 
تصحیح رفتار گروه های پرخطر و... . همچنین لازم است 
بــه این نکته هم اشــاره کنم که  ارتقای شــاخص های 
ســلامت روانی و اجتماعی بــا اســتفاده از روش های 
مختلف و جذاب و متناســب با مخاطبــان و گروه های 
هــدف باید بیش از پیش مورد توجه قــرار گیرد؛ اما اگر 
به هر دلیلی فردی اقدام به خودکشــی کرده، شناخت 
مردم از منابع اجتماعی مرتبــط می تواند زمینه را برای 
دریافــت خدمــات تخصصی و به موقع روان شــناختی 
و مــددکاری اجتماعی به افــرادی که اقــدام کردند یا 

خانواد  ه هایشان، بیش از پیش فراهم کند. 

لزوم توجه به پیشگیرى از خودکشى

رسانه

 دیان

کوچه هاى قدیمى

یکی از پایدارترین ، کهن ترین هنجارها و آیین های 
فرهنگی در ایران آیین و هنجاری اســت که بر پایه، 
مایه و توان نیرومند و رانیی (عاطفی) در نهاد آدمی 
استوار شده است: شادی و اندوه. یا در کاربرد برونی 
و رفتارشــناختی آن دو، در سور و سوگ در تاریخ و 
فرهنگ ایران، ما به آیین هایی پر شمار بازمی خوریم 

که در سرشت و ساختار سوگینه اند یا سورینه.
خوشبختانه آیین های ســور در فرهنگ و منش 
ایرانی بر آیین های سوگ چیرگی و برتری داشته اند، 
از ایــن روی، شمارشــان بیشــتر از آن دیگری بوده 
اســت، هنوز نیز هست. با این همه، آیین  های سوگ 
نیــز در درازنــای روزگاران همچنــان نــزد ایرانیان 
کارکرد و روایی داشــته اند، آنــان را به دریغ و اندوه 
دچار آورده اند. نامورترین این آیین ها در ایران کهن، 
آیینی بوده اســت که در ســوگ ســیاووش برگزار 
شده اســت. این آیین سوگ در ســده های نخستین 
هجری هم هنوز در شــهرهای بــزرگ ایران روایی 
داشــته اســت. نمونه نوتر این آیین در ایران پس از 
اسلام آیین سوگ پیشوای ســومین شیعیان حسینِ 

علی (ع) اســت. این آیین ســوگ همچنان با شکوه 
در سراسر ایران، حتی برون از مرزهای این سرزمین 
برگزار می شــود. آیین های ســوگ و سور همواره در 
ایران کارکردی فراگیر داشــته اند  و بیشتر آیین هایی 
مردمی بوده اند، اما پیرامــون این آیین ها، هنجارها 
و کارکردهایی فرهنگی- هنری نیز پدید آمده است؛ 
هنرهایی مانند ادب –به ویژه ادب پارسی-، یا خنیا و 
آهنگ، یا حتی نمایش. این نمایش ها از آن روی که 
آیین های سور و ســوگ کارکردی مردمی داشته اند 
به گونه خیابانی برگزار می شــده اســت. هر ایرانی 
را شــما بنگرید یادمان هایی دیرپــای از این آیین ها، 
به ویژه آیین ســوگ در یاد خویــش نهفته می دارد. 
هنگامی که ســخن از این آیین ها می رود یا در آنها 
همباز می شــود، فرایاد روزگاران کودکی می آید به 
شــهر و زادگاه خویش بازمی گردد، به آن کویی که 
آشــناترین کوی نزد اوست زیرا سالیان کودکی خود 
را در آن گذرانیــده اســت و به همین ســان فرایاد 
خانواده، خویشــان، دوستان، و آشنایان، آنچه در آن 
روزهای سوگ رخ می داده است، می آید. این آیین ها 
بــر پایه آنچه گفته شــد، از اســتوارترین پایگاه های 
فرهنگ و منش ایرانی هستند. پس همواره می باید 
کوشید که نژادگی و کارکرد ناب تاریخی و فرهنگی 
و منشــی خویش را پاس بدارند و از گزند و آســیب 

به دور بمانند.  

سوگ ایرانی

 میرجلال الدین کزازى

مغز  اجتماعی -81

آثــار موریــس مرلو-پونتی در پدیدارشناســی، 
نزدیکی حیرت انگیزی به یافته های جدید در زمینه 
علوم شــناختی و مغزپژوهی اجتماعی امروز دارد. 
این فیلســوف فرانســوی در جســت وجوی یافتن 
توصیفی از ادراک در ترکیبی از ظرفیت های حرکتی، 
حســی و عاطفــی در قالب تجربه های جســمانی 
اســت. بــرای او ادراک، پیش فــرض بنیادین همه 
ارزش های معناآفرین هســتی از جمله عقلانیت و 
خلاقیت در تجربه هنری است. او درباره موسیقی، 
هنرهای تصویری، فیلم، شعر و ادبیات نوشته، ولی 

به نقاشی عمیق تر پرداخته است.
او در ســه رســاله نظر خود را دراین باره شــرح 
می دهد؛ رســاله پدیدارشناســی توصیفی با عنوان 
«تردید سزان» تحت تأثیر ادموند هوسرل (۱۹۴۵)، 
مقاله ساختارگرایانه «زبان غیرمستقیم و صداهای 
ســکوت» (۱۹۵۲) و رساله هستی شناختی اصیل و 

خاص «چشم و ذهن» (۱۹۶۱).
مرلو-پونتــی در پدیدارشناســی هنــر (۱۹۴۵)، 
فلسفه واقعی را بازآموزی نگاه به جهان می داند. 
او مخالف علم و فلسفه تحلیلی میانه قرن گذشته 
بــود که نگاهی خودکفا و کاملا عینی و تجریدی به 
واقعیت کاملا مســتقل از وجود انســان و منظری 
بی زاویــه دیــد مکانی (بــه قول تومــاس نایجل) 
داشــت و به قول ویتگنشــتاین، انسان را در اسارت 
خود گرفته بــود. به نظر مرلو-پونتی این نوع منظر 
علمی ماورایی، هر نوع پرســپکتیو فردی را حذف 
می کنــد و به طور بنیادی وابســته به امر پیشــینی 
اســت که اغلب موجب غفلت انســان از واقعیت 
روبه رو می شود. درحالی که به نظر او معنا از ارتباط 
پیش آگاهانه جسم با جهان به دست می آید که به 
آن ادراک می گوییــم. به این تعبیر، دنیا به هیچ وجه 
چیزی خارجی و بیرونی نیســت، بلکه چیزی است 
که مــا به طور اولیه ای در آن مــأوا می گزینیم و به 
قول هایدگر این چنین اســت که ما هستن در جهان 
را تجربــه می کنیــم. ادراک، کنشــی پیش بازتابانه 
و ناآگاهانــه و اما خلاقانــه و انتخابی، بافتارمدار و 
به صورت تجربه ای  تکرارنشدنی است. هرگز کامل 
نیست و به همین علت خاصیت خلاق بودن دائمی 
خــود را حفظ می کنــد و منبع اولیــه انتزاعات در 
اندیشه ماست. به طور ساده، بدن ماست که جهان 
را ادراک می کند. سوژه (فاعل) را از بدن جا نیست 
و به همین دلیل، مرلو-پونتی انســان را جسم  ـسوژه 
(فاعل) توصیف می کند. بــه نظر او ادراکات هرگز 
نافعال و بی خاصیت نیســتند، بلکــه نوعی قوس 
قصدمندی به دور گذشــته، آینده، موقعیت انسانی 
ما از نظــر فیزیکی، ایدئولوژیکــی و اخلاقی ایجاد 
می کنند. برای دانســتن فلسفه او آنچه مهم است 
این است که معنای پیشینی در جهان وجود ندارد، 
بلکــه معنــا فقط با فعالیــت بدنی مــا در جهان 
هســتن آغاز می کند. به نظر او هنــر نیز از واقعیت 
پیش موجــودی صحبت نمی کند، بلکه کوششــی 

برای آوردن حقیقت به هستی است.
در رســاله تردید سزان، مرلو-پونتی از پل سزان، 
پس از تجربیات امپرسیونیســتی اولیه اش می گوید. 
به نظر او ســزان به توصیــف ادراک پیش بازتابی و 
پیش علمی تنانه نزدیک می شــود، چیزی که شاید 
برای پدیدارشناسی در فلســفه غیرممکن باشد. به 
نظر مرلو-پونتی، در کارهای ســزان، پرســپکتیو در 
حال زندگی برای تغییرشــکل دادن پرسپکتیو است. 
او نقاشــی های ســزان را هم محصول دیدن و هم 
درباره دیدن می دانــد. مرلو-پونتی می گوید: نقاش 

نمی تواند بیشتر از یک تصویر بسازد. او باید صبر کند 
تا آن تصویر به زندگی ســایر افراد وارد شود. وقتی 
چنین شــود، کار هنری زندگی های جداگانه افراد را 
به هم وصل می کنــد و در ذهن های متعددی تولد 
پیدا می کند. در این رابطه نقاشــی ســزان فرایندی 
شــکل گیرنده در ادراک اســت. هنرمند مناظری را 
شــکار می کند که مردم آنهــا را نمی بینند و نقاش 
اســت که آنها را برای دیگــران قابل دیدن می کند. 
رســاله «زبان غیرمســتقیم و صداهای ســکوت» 
از ایــن نظر اهمیــت دارد که او اختــلاف خود را با 
ســارتر درباره رابطه هنر و ادبیات روشــن می کند. 
بــرای ســارتر ادراک از خیال جداســت و به همین 
علت ســارتر بین نثر و شــعر تفاوت قائل می شود. 
مرلو-پونتی می گوید خیال نوعی ادراک اســت و به 
ادراک وابســته است. ســارتر هنر را به جهان خیال 
نســبت می دهد، ولی  مرلو-پونتی بــر ادراک تأکید 
دارد. او ادبیات و نقاشــی را برعکس ســارتر قابل 
تقلیل به هــم نمی داند. به نظر او صدای نقاشــی 
صدای ســکوت است و بسیار اساسی و بنیادین تر از 
ادبیات نوشــتاری و زبانی است. نقاشی در سکوت 
پیش زبانــی اتفاق می افتــد. از افکار انعکاســی و 
تجریدی متفاوت اســت که زبان به آن وصل است. 
او غنــای معنایی نقاشــی را مثال می زنــد. رابطه 
پیش بازتابی رابطه بدن با جهان را پیش می کشــد 
که از این راه هنر همان قدر توســط دیگران کشــف 
می شــود که توسط خود هنرمند؛ اما سارتر ادراک را 
نسبت به افکار انعکاسی و انتزاعی نازل تر می داند. 
به نظر سارتر ســبک با خیال رابطه دارد، ولی برای 
مرلو-پونتی این ادراک اســت که به طور اساسی با 
دیگران سروکار پیدا می کند و سبک هنری را آشکار 
می کند. سبک یک پروژه خاص بودن در جهان است. 
او تفسیر ابژکتیو و سوبژکتیو را کنار می گذارد و سبک 
را بــه ادراک مربوط می داند کــه در تجربه بودن با 
دیگری و سهیم شدن جهان با دیگری اتفاق می افتد. 
درعین حال اتفاقی خصوصی و شخصی است که ما 
از آن آگاه نیستیم و نمی دانیم چگونه هنرمند آن را 
به هستی می آورد. «چشــم و ذهن»، آخرین رساله 
مرلو-پونتی درباره هنر است. او علم و فلسفه مدرن 
را دو غول زاییده دکارتیســم می داند که هر دو آنها 
واقعیت را چیزی بیرونی از ما می دانند، در حالی که 
ما به طــور دائم در درون آن زندگــی می کنیم و در 
میــان آن هســتیم. در این رســاله او نوعــی نگاه 
دووجهــی و دیالکتیکی در رابطه با بدن دارد. بدنی 
که به آن نگاه می شود، بدنی که نگاه می کند. بدنی 
که لمس می شــود، بدنی که لمس می کند. در این 
میان، دائم نقش انســان و جهان تعویض می شود. 
هم می تواند لمس شــود و هم می تواند لمس کند. 
نگاه کند، نگاه شــود. این دوســویگی در هنر تشدید 
می شود. پل کله می گوید من بارها احساس کرده ام 
که من به جنــگل نگاه نمی کنم، بلکه جنگل به من 
نگاه می کند. بدن انسان نقش عوض می کند. نقاشی 
به ادراک های اولیه نزدیک می شــود و در ســکوت 
از زبان و فلســفه فاصله می گیــرد؛ اما این همه در 
حضــور زبان اتفاق می افتد. ما آن چیزی را می بینیم 
کــه به طرف آن نگاه می کنیــم. دیدن بدون حرکت 
چشــم ممکن نیست. بدن هم زمان هم می بیند، هم 
دیده می شــود. ما هم زمان می توانیم خودمان را در 
حال دیدن ببینیم. آنچه در جلوی چشــم ماســت، 
در درون جســم ماســت، به همین دلیل برای سزان 
همــه چیزها معادل درونی دارنــد. همه تصاویر به 
هر شــکلی در درون بیرون در بیرون درون هســتند 
که دوسویگی دیالکتیکی احســاس های ما را نشان 
می دهند. جیاکومتی می گوید آنچه برای من جالب 
است تشــابه همه نقاشی هاست که باعث می شود 
کمــی دنیای خــارج را کشــف کنم. این تشــابهات 
براساس بدن ما به  وجود می آیند، چون به نگاه ما از 

درون به مثابه چشمی سوم مربوط می شوند. 

محوریت جسم در هنر از دیدگاه مرلو-پونتى

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران

لباس تیم ملي 
و ضرورت لحاظ هویت ملي 

در جهــان امــروز؛ ورزش و ورزشــکارها، یکي از  �
نمادها و نشــانه هاي هر سرزمین محسوب مي شوند 
و لباس تیم هاي ملي و طراحي و برندسازي از آن در 
ذهن مخاطبان جهاني، اهمیت ویژه اي پیدا مي کند. 
اهمیتــي مهم تر و ویژه تــر از دوران گذشــته و البته 
در این زمینه حکایت فوتبال بــا میلیاردها طرفدار و 
عاشــقي که در جهان دارد، حکایت دیگري است. به 
جز تکنیک ناب فوتبال برزیلــي و آرژانتیني، به یقین 
لباس هاي زیبا و خاص این دو تیم نیز از همان ابتداي 
تاریخ فوتبال در شــناخت مردم جهــان از فوتبال و 

مردم این دو کشور، نقش مهمي ایفا کرده است.
رنگ زرد مشهور لباس اول تیم ملي برزیل، برگرفته 
از لوزي زردي است که در پرچم این کشور خودنمایي 
مي کند و نشــانه معادن طلا و نمــادي از ثروت هاي 
بي کران طبیعي این کشور محسوب مي شوند. لباس 
تیم آرژانتین که از نخستین دوره هاي جام جهاني به 
شکلي زیبا طراحي شده بود، به صورت تکرارشونده 
و زیبا، رنگ پرچم این کشــور را یادآوري مي کند. تیم 
ملي مکزیک نیز یکي از کشــورهاي ممتازي اســت 
که همــواره در جام هاي جهاني، آثــار تمدن کهن و 
باستاني این کشــور یعني مایاها و همچنین آزتک ها 
را روي لبــاس به رنــگ پرچمش، بــه رخ جهانیان 
مي کشــد. لباس لاجوردي پوشان فوتبال جهان البته 
هیچ ربطي به پرچم این کشــور ندارد و بســیاري آن 
را نماد و رنگ لباس خاندان هاي ســلطنتي پیش از 
تشــکیل جمهوري در این کشور مي دانند ولي به هر 
حال به جز دفاع پولادین و رسوخ ناپذیر فوتبال ایتالیا 
پیراهن لاجوردي و شــورت و جوراب ســفید آنها، از 
همان روزهاي آغازین پدیده اي به نام فوتبال، به برند 

فوتبال ایتالیا، بدل شده است.
هلندي هــا را نیــز همــواره بــا رنــگ نارنجــي 
مشهورشان مي شناسیم که گرچه بي ارتباط با پرچم 
این کشــور است، اما براي کشــور گل هاي رنگارنگ، 
لاله نارنجي، بزرگ ترین نمــاد ملي تاریخي براي این 

سرزمین محسوب مي شود. 
لباس تیم ملي فوتبال کشورمان از همان ابتداي 
تاریخ خود ســفید بوده که معمولا در طول ســالیان 
گذشــته حداکثر دو رنگ دیگر پرچم سه رنگمان نیز 
در آن به صورت ابتدایي لحاظ شــده اســت و البته 
لبــاس دوم تیم مــا اکثرا قرمز بــوده و گاهي هم در 
برخي از سال ها سبز. اما فارغ از رنگ لباس تیم ملي 
متأسفانه ما با وجود هزاران اثر تاریخي و نشانه هاي 
متنوع تمدن کهن ایراني، هیچ تلاشــي براي طراحي 
زیبا و برندســازي از لباس تیم ملي کشورمان انجام 
نداده ایم و به بســیاري از پیشــنهادهاي خودجوش 
طراحــان ایراني نیز بي توجهي کرده ایم. یک نمونه و 
الگوي خوب دیگر در زمینــه طراحي لباس و توجه 
به المان هاي تاریخي ملي، کشــور ژاپن است. لباس 
تیــم ملي ژاپــن در جــام جهاني و جــام ملت هاي 
آســیا، از همان برند مشهوري بود که ما هم پوشیده 
بودیم، اما فرق ژاپني ها با ما این بود که این شــرکت 
را موظف کــرده بودند طرح زره ســامورایي را روي 
لباس تیمشــان حــک کننــد و در دوره هاي مختلف 
به شــکلي از نشــانه هاي تاریخي در لباس تیم هاي 
ملــي، بهره برده انــد. چیني ها هم گرچــه هرگز تیم 
درجه یکي در فوتبال آســیا نبوده اند اما نماد اژد هاي 
افســانه هاي چیني و برخي نمادهاي دیگرشان را در 
طراحي لباسشان لحاظ کرده اند که به نظر نمي رسد 
اتفاقي باشــد و به یقین با تأکید مســئولان امر بوده 
است.  کشــورهاي حوزه خلیج فارس نیز هرازگاهي 
تجربه هایي داشــته اند و شــرکت هاي مشهور تولید 
لباس را موظف کرده اند نمادهاي فرهنگي خودشان 
مانند خیمه هاي عربي و برخي طرح هاي اســلیمي 
بومي شان را روي لباس تیم ملي شان با رعایت نسبي 

اصول حرفه اي طراحي و زیبایي شناسي اجرا کنند.
البته ما چندان هم در این زمینه کم کار نبوده ایم. 
مثلا در جــام جهانــي ۲۰۱۴، در اقدامــي عجیب و 
سؤال برانگیز، ناگهان نماد لباس تیم فوتبال کشوري 
کــه نزدیک ترین خاطــره اش خاطره قرن هاســت، با 
طراحي نه چندان زیبا، پلنگي مي شود که نام اصلي 
آن پلنگ آسیایي اســت و در آینده اي نه چندان دور 
متأســفانه منقرض خواهد شــد که البتــه  اي کاش 
منقرض نشود. آثار مختلف تاریخي و میراث فرهنگي 
ایراني مملو اســت از نمادها و طرح هاي اســلیمي 
بي نظیر با ویژگي هاي خاص خودش که شاخصه هاي 
فرهنــگ و تمدن کهن مــا را به تصویر مي کشــند و 
مي تواننــد از دل ایــن آثار بیرون آورده شــده و حتي 
با کمــي تغییر و تلفیق با هنر مــدرن ما، روي لباس 
تیم هاي ملي درخشــش نام ایران را بیشــتر و بیشتر 
کنند. البته خبرها حاکي از آن است که برند جدید تیم 
ملي براي طراحي لباس جدید، سه ماه وقت خواسته 
که البته سؤال اینجاست که چرا همواره ما باید دست 
روي دست بگذاریم و منتظر باشیم و ببینیم آنها براي 
لباس تیم ملي ما که نماد هویت ملي ماست، به قول 
معروف چه آشــي رامي پزند؟ این مهم حتي ارزش 
این را دارد که فدراسیون فوتبال به عنوان متولي امر؛ 
شوراي کارشناسي خاصي را تشکیل دهد که اعضاي 
آن بهترین کارشناســان حوزه هاي گرافیک، طراحي 
لبــاس، پژوهش هنر و میراث فرهنگي باشــند و این 
افراد با اشــرافي که در رشته هاي خود دارند (در یک 
فراخوان ملي) طرح هاي پیشنهادي طراحان ایراني 
را بررســي کرده و بهترین گزینه را انتخاب کنند و در 
نهایت فدراسیون فوتبال تولیدکننده لباس تیم ملي را 
موظف کند که طرح انتخاب شده توسط کارشناسان 
و خبــرگان را روي لباس تیم ملــي ما البته با بهترین 

کیفیت پیاده سازي و اجرا کند. 
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